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I N C I D E N T

 خبر روز

 با گذشت ۹6 ساعت از ناپدید شدن یسنا 
گروه حوادث

مجید غمخوار
ع روســتــای یلی بــدراق  چهارساله در مـــزار
کلاله، هنوز هیچ ردی از دختربچه به دست نیامده و جست وجوهای 

زمینی و هوایی بیش از 300 امدادگر و افراد محلی بی نتیجه مانده است.
به گزارش خبرنگار جام جم، روز یکشنبه یسنا و مادرش مثل همیشه برای 
ع یلی بدراق کلاله رفتند. آنها مشغول کار شده و ساعتی بعد  کار به مزار
مادر متوجه شد دختر چهارساله اش در مزرعه نیست. خانواده دختربچه 
ع و اطراف آن را جست وجو کردند اما اثری از او نبود. اهالی روستا به  مزار
ع و باغات اطراف  کمک خانواده یسنا آمده و شروع به جست وجو در مزار
کردند اما گویا دختربچه مثل قطره آبی در زمین فرو رفته و ناپدید شده بود.

ساعت 17 روز یکشنبه بود که خانواده و اهالی روستا وقتی از پیدا کردن او 
ناامید شدند، از طریق بخشداری از هلال احمر و پلیس درخواست کمک 
کردند. هوا رو به تاریکی می رفت که اولین تیم امدادی از خانه هلال احمر 
ع روستا رسیدند و جست وجو را  روستا به محل گم شدن یسنا در مزار
آغاز کردند. تا ساعت دو بامداد هنوز ردی از یسنا با وجود جست وجوی 
150 نیروی امدادی و اهالی روستا پیدا نشد و جست وجوها به صبح فردا 
موکول گردید. با روشن شدن هوا و با دستور رئیس هلال احمر گلستان، 
امــدادگــران با استفاده از چهار خــودرو کمک دار و ســواری جست وجو 
را ادامه دادند. هوا در روز دوم نیز رو به تاریکی  رفت و امیدها برای پیدا 
کردن یسنا کوچولو کمتر  شد؛ بنابراین جست وجوی ۲00 نفر از اهالی و 

امدادگران بی نتیجه ماند و این بی خبری به روز چهارم نیز کشیده شد.

    دختربچه چگونه گم شد؟

یکی از بستگان یسنا در گفت وگو با جام جم در مورد گم شدن یسنا گفت: 
پدر یسنا دچار معلولیت است و امکان کار ندارد. مادر یسنا همراه دیگر 
ع  ع مشغول کار است و گاهی دختربچه را با خود به مزار اهالی در مــزار
می برد. روز حادثه مادر یسنا مشغول کار بود و دختر کوچولو در کنار دیگر 
کودکان بود که یکباره یکی از کودکان به محل کار مادر او می آید و می گوید 

یسنا گم شده است.
گــم شــدن یسنا شــدیــم، همگی  ــه داد: وقــتــی ظــهــر مــتــوجــه  وی ادامــ
جست وجو را آغاز کردیم اما هیچ خبر یا ردی از او نبود. همزمان با شروع 
گهی گم شدن کودک را در فضای مجازی  جست وجوهای هلال احمر آ
منتشر کردیم تا شاید ردی از او به دست بیاید. روزانــه چندین تماس 

داریم اما هیچ کدام به سرنخی نمی انجامد.
به گفته این زن، خانواده یسنا و اهالی روستا چهار روز است که خواب 
به چشمان شان نمی آید و همه در جست وجوی او هستند. ما هنوز 

امید واریم که بتوانیم یسنا را زنده پیدا کنیم.

    حضور تیم های موتورسوار، بالگرد و سگ های زنده یاب 

با  گفت وگو  در  گلستان  هــلال احــمــر  مدیرعامل  غــریــب آبــادی،  قاسم 

جام جم با اشاره به آخرین وضعیت جست وجوی دختر گمشده گفت: 
ع کشاورزی  محل گم شدن دختر چهارساله منطقه وسیعی است که مزار
را شامل شده و دارای پستی و ارتفاعات زیــادی است. به علت وسعت 
گرفتیم.  کار  منطقه پس از اعــلام مفقودی او تمام امکانات خود را به 
سگ های زنده یاب به همراه تیم های جست وجو و نجات زمینی در 

حال بررسی منطقه برای پیدا کردن ردی از دختربچه گمشده هستند.
گفته وی، با یک فروند بالگرد از روز سوم جست وجوی هوایی هم  به 
آغاز شده و بالگرد با پرواز در منطقه در حال گشت زنی برای پیدا کردن 

دختربچه یا ردی از اوست. 
گلستان با بیان این که از سازمان امداد  مدیرعامل هلال احمر استان 
و نجات در تهران هم بــرای یافتن یسنا درخــواســت کمک شــد، گفت: 
تیم های موتورسوار هلال احمر و مردمی، بالگرد کمکی استان سمنان، 
و  هستند  جست وجو  حــال  در  هلی شات ها  حتی  و  زمینی  تیم های 

امیدواریم ردی از این دختر پیدا شود.

    درخواست تیم جست وجو و امام جمعه کلاله از مردم

یکی از نیروهای جست وجو با بیان این که مردم برای پیدا کردن یسنا به 
منطقه آمده اند، گفت: از مردم می خواهیم به هلال احمر اعتماد و به ما 
در جست وجو کمک کنند. وقتی به مردم نگران می گوییم وارد منطقه ای 
کــه مــا مشغول جست وجو بــا سگ های  نشوند، بــه ایــن دلیل اســت 

زنده یاب، بالگرد و هلی شات هستیم و امدادگران هرگونه تحرک را بررسی 
ع که بسیار وسیع است، ممکن است  کرده و در صورت تجمع افراد در مزار

دچار اشتباه شوند.
امام جمعه کلاله هم با حضور در منطقه و بازدید از روند جست وجوها از 
مردم خواست با هلال احمر همکاری کرده و بدون هماهنگی دست به 

اقدامی نزنند که موجب ایجاد زحمت برای تیم های امدادی می شود.

    جست وجوی گودال های آب و لانه حیوانات 

فرهاد شیبک، فرماندار کلاله دیروز با اشاره به این که پس از گذشت چهار 
روز هیچ ردی از دختربچه چهارساله به دست نیامده، گفت: پس از شروع 
جست وجو برای پیدا کردن یسنا، کودک گمشده از سوی هلال احمر، در 
حال حاضر علاوه بر تیم های امدادی، پلیس، بسیج و 300 نفر از اهالی 
روستا و روستاها و شهرهای اطراف در منطقه وسیع دشت ها در حال 

جست وجو برای پیدا کردن ردی از یسنا هستند.
به گفته وی تمام گودال های آب توسط تیم های امدادی و سگ های 
زنده یاب جست وجو شده ولی ردی از او به دست نیامده است. در حال 
حاضر لانه حیوانات هم بررسی می شود. تمام چاله ها و گودال های آب 
ع با فرضیه افتادن کودک درون آن با پمپ آب یا  و گل های اطراف مزار
بیل مکانیکی تخلیه شد اما چیزی به دست نیامد. عملیات جست وجو 

همچنان ادامه دارد و قصدی برای متوقف کردن آن نداریم.

پیگیری

زنی که برای تبلیغات سالن زیبایی اش اقدام به سوءاستفاده از یک 
دخترنوجوان و معرفی او به عنوان یک نوعروس کرده بود، بازداشت 
شد.  سرهنگ داوود معظمی گــودرزی، رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ در این باره به جام جم گفت : ویدئویی از یک دختر خردسال 
که او را به عنوان نوعروس معرفی  در فضای مجازی منتشر شد 
کنش منفی افکار عمومی  کرده بود. انتشار این ویدئو موجی از وا
و به خصوص کاربران فضای مجازی و فعالان حوزه حقوق کودک 

را در پی داشت؛ بنابراین ماموران پلیس فتا برای یافتن فردی که 
این فیلم را منتشر کرده بود، تحقیقات را آغاز کردند.  وی افزود: در 
جریان تحقیقات معلوم شد این ویدئو از سوی یک سالن زیبایی 
ضبط و منتشر شده است. در ادامه تحقیقات مدیر سالن زیبایی 
که ویدئوی مذکور را تولید و منتشر کرده بود به پلیس فتای تهران 
بزرگ احضار شد . با تحقیق از این زن معلوم شد که موضوع ازدواج 
کــودک، سناریوی تبلیغاتی مدیر این آرایشگاه بــرای جذب  این 

گرام بوده و به هیچ عنوان صحت  مشتری و دنبال کننده در اینستا
ندارد. این زن پس از مواجهه با ماموران اعلام کرد از عواقب کار خود 
بی اطلاع بــوده و ضمن ابــراز پشیمانی از عمل خــود گفت، دختر 
نوجوان فرزند یکی از مشتریان آرایشگاهش بود و چون قصد داشته 
اقدام به ایجاد تبلیغ در فضای مجازی کند، او را به عنوان یک عروس 
معرفی و آرایش کرده است. با تشکیل پرونده قضایی، برای این زن 
گرام مسدود شد.  قرارقانونی صادر و صفحه مجازی او نیز در اینستا

بازداشت مروج 
 کودک همسری 
گرام در اینستا

عدلیه

پسری جوان که در بوستان ولایت پسر دایی اش را 
به قتل رسانده بود، بازداشت شد. 

 به گزارش خبرنگار جام جم، شامگاه بیست و هفتم فروردین 
امسال، یکی از ماموران حاضر در بیمارستان شهدای هفتم 
تیر در شهرری در تماس با بازپرس کشیک قتل به او اطلاع 
داد که پسری جوان با ضربه چاقو زخمی شده و در بیمارستان 
گاهی تهران  کــرده اســت. ماموران اداره دهم پلیس آ فوت 
کردند و توانستند خانواده  تحقیقات را در این رابطه آغــاز 
که با  کنند . با تحقیق از آنها معلوم شد  مقتول را شناسایی 
فرشید، پسردایی اش در بوستان ولایت قرار ملاقات داشته 

که آن مرد نیز ناپدید شده و کسی از او خبری ندارد.
مــامــوران به بوستان ولایــت رفتند و به تحقیق از شاهدان 
پرداختند و عکس پسر دایی مقتول را به آنها نشان دادند که 
آنها گفتند فرشید با جوانی درگیر شد و با چاقو او را زد و فرار 
گاهی تهران مطمئن شدند  کرد. ماموران اداره دهم پلیس آ
که فرشید عامل جنایت است که او تحت تعقیب پلیس قرار 
گرفت تا این که دیــروز در خانه یکی از دوستانش بازداشت 
اداره دهـــم پلیس  بــه  ــه تحقیقات  ادامــ ــرای  بـ شـــد. متهم 
گاهی تهران منتقل شد و گفت : با پسر عمه ام اختلاف های  آ
خانوادگی داشتم . مدتی بود او پشت سرم بدگویی می کرد 
و آبرویم را در خانواده برده بود . از این رفتارهایش عصبانی 
شده بودم. همین باعث شد که از او کینه به دل بگیرم. آن 
شب به بهانه پایان دادن به این مشکلات او را به بوستان 
ولایت کشاندم . دوباره حرف زدیم اما رفتار او مثل قبل بود و 
همچنان می خواست به تهمت زدن و بدگویی هایش ادامه 

دهد . با چاقویی که داشتم به او ضربه زدم و فرار کردم.
متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او در پلیس 

گاهی تهران ادامه دارد. آ

فرار برای انتقام عاشقانه

سارق شرور وقتی متوجه شد مردی جوان به دختر 
مــورد عــلاقــه  اش نظر بد دارد، بعداز فــرار از دست 

پلیس، نقشه قتل او را طراحی کرد. 
گذشته  ــال  ــر بهمن س ــزارش خبرنگار جــام جــم، اواخـ گـ بــه 
در خــانــه هــای شــان  از محله های شــهــرری  یکی  کــنــان  ســا
گلوله شنیدند و  ــدای شلیک های پــی درپــی  کــه ص بــودنــد 
بیرون آمدند. مردی را در خیابان دیدند که مسلح بود و با 
کرد. همچنین متوجه شدند  سوار شدن به خودرویی فرار 
شیشه مغازه نمایشگاه خودروی مرد همسایه شان تخریب 
که مالکان آن هستند، زخمی شده اند. با حضور  و دو برادر 
امــدادگــران اورژانــس دو بــرادر زخمی به بیمارستان منتقل 
کـــرد. روز بعد با  ــوت  کــه ســاعــاتــی بعد یکی از آنــهــا ف شــدنــد 
بــه هــوش آمــدن بـــرادر مقتول، مــأمــوران اداره دهــم پلیس 
گاهی تهران از او تحقیق کردند که در اظهاراتش گفت : من  آ
و برادرم در نمایشگاه محل کارمان بودیم. شهرام که با او از 
همراه  وینچستر  آمــد.  آنجا  به  داشتیم  اختلاف هایی  قبل 
داشت، ابتدا شیشه های مغازه را تخریب کرد و بعد وارد شد و 

به سمت مان تیراندازی نمود. 
 بررسی ها نشان داد، شهرام سابقه دار است و پرونده هایی 
در زمینه سرقت مسلحانه و شرارت دارد و مدتی است تحت 
امنیت  پلیس  و  گاهی  آ پلیس  یکم  اداره  مــأمــوران  تعقیب 
گرفته. سه مــاه قبل از ایــن جنایت، شهرام با  پایتخت قــرار 
که  یکی از دوستانش ســوار موتور سیکلت شده و در حالی 
کرده و در خیابان گوشی،  مسلح بودند، رهگذران را تهدید 
پــول و امــوال قیمتی شان را به سرقت می بردند. او پس از 

سرقت هایش دستگیر اما موفق به فرار شده بود. 
متهم دو شب پیش در خانه ای اطــراف تهران شناسایی و 
گاهی تهران انتقال  بازداشت شد. او به اداره دهم پلیس آ
یافت و ابتدا به تناقض گویی پرداخت اما وقتی با فیلم صحنه 
جنایت روبه رو شد به قتل اعتراف کرد و گفت : بابت سرقت 
و شرارت هایم به زندان افتاده و دوره حبسم را می گذراندم. 
ــدان  در آنــجــا از طــریــق یکی از دوســتــانــم کــه بــه تــازگــی بــه زن
آمده بود، شنیدم بــرادر مقتول دربــاره دختر مورد علاقه ام 
حرف هایی زده و حتی تصمیم به برقراری ارتباط با او گرفته 
بود. با شنیدن این حرف ها روانم به هم ریخت و از آن جوان 
گرفتم. وقتی می خواستند مرا بــرای تحقیقات  کینه به دل 
ــلاح وینچستر  بــه دادســــرای دیــگــری بــبــرنــد، فـــرار کـــردم. س
خریدم و به دنبال فرصت اجرای نقشه انتقام بودم. بهمن 
کــردم امــا بـــرادر مــرد مــورد نظر   ســال گذشته، نقشه را اجــرا 

را اشتباهی کشتم. 
گاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی  سرهنگ کارآ
گاهی تهران بزرگ با تأیید این خبر به جام جم گفت :  پلیس آ
متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.  

قتل پسردایی در پارک

ــرگ که  ــ ــچ از خــطــر م ــورکـ ــای کـ ــ ــت ــی روســ ــالـ روایــــــت اهـ
دانش آموزان را در مسیر مدرسه تهدید می کند. 

خطر مرگ در مسیر مدرسه
تپش

با اسکن کیوآرکد 
می توانید جزییات 

ی این دو خبر را  تصویر
ببینید .

4 روز جست وجو برای یافتن  کودکی در کلاله، بی نتیجه مانده است

یک شهر در پی »یسنا«

به دنبال آرزوها

دو دانش آموزی که پنج روز در هفته از روی پل معلق رد می شوند، 
کنار تائی ایستاده اند. هر دو 1۲ ساله هستند. صدای شیطنت و 

خنده های ریز امیر حسین و معاوذ را می شنوم. 
امیرحسین نمی ترسی از روی پل رد بشی؟ 

چرا می ترسم غرق شوم یا بیفتم تو آب و گاندو منو بخوره. 
 تو که اینقد می ترسی چطوری می ری روی طناب؟

چون درس خوندن برام مهمه. 

چرا؟
چون می خوام دکتر بشم.

معاوذ تو هم می ترسی؟
آره خیلی.

 خب چرا میری رو پل؟
چون تنها امید خانوادمم. نمی خوام زندگی ام مثل اونا بشه. 

 تو می خوای چیکاره بشی؟
معلم.

 آرزوت چیه؟
دلم می خواست تو روستامون مدرسه داشتیم و مجبور نبودم از 

رو پل رد بشم و این همه راه برم.

 کـــورکـــچ روســتــایــی 
گروه حوادث

لیلا حسین زاده
بــخــش  در  اســــــت 
پیرسهراب چابهار  که مثل برخی از روستاهای 
ایــن استان، داغ فقر و محرومیت به پیشانی 
دارد. نه مرکز بهداشت دارد، نه جاده ارتباطی، 
نه مدرسه و نه حتی پلی ساده تا به گفته اهالی 
ــان بــه داشــتــن همین یــک فــقــره خوش  دل شـ
باشد. تمام دردشان فعلا نبود همین پل ساده 
است  که چون ندارند، دانــش آمــوزان کم سن و 
سال روستا مجبورند با طناب از روی رودخانه 
رد شوند. چند روز پیش فیلم یک دقیقه ای از 
وضعیت عبور و مرور آنها در فضای مجازی داغ 
ــاری  ــب ــرگ شـــدکـــه نـــشـــان مــــــی داد حــــــوادث م
جان شان را تهدید می کند. در روستای  کورکچ 
150 خانوار زندگی می کنند اما پشت آن ظاهر 
سبز و دلگشا و آسمان آبی اش، مادرانی همیشه 
گر به  نگران سلامت فرزندان خود هستندکه ا
مدرسه رفتند، دوباره زنده به خانه برمی گردند. 
ــن روســتــا بــه جام جم  داوود تــائــی از اهــالــی ای
می گوید، چون مدرسه ندارند، بچه ها مجبورند 
از روی پل رودخانه عمیق کاجو رد شوند تا به 
روستای بجاربازار در 10 کیلومتری  کورکچ بروند. 

پلی که تائی در موردش توضیح می دهد، دو تکه 
طناب و سیم ۲0 متری است  که دو طرفش به 
دو درخت بسته شده. دانش آموزان با دو دست 
طناب بالای سرشان را می گیرند و زیر پای شان 

هم سیم نسبتا نازکی وزن بدن شان را تحمل  
می کند تا داخــل رودخــانــه نیفتند. آنها برای 
رفتن به مدرسه دو راه بیشتر ندارند؛ یا باید از 
روی پل معلق رد شوند یا از مسیر دیگری  که 
کلی زمان می برد:»بچه ها پنج روز در هفته به 
مدرسه می روند و پنج دقیقه طول می کشد تا از 
روی سیم و طناب رد شوند که خطرات مختلفی 
گاندوها و غرق شدگی تهدیدشان  مثل حمله 
گر از روی طناب رد شوند، ۲0 دقیقه ای  می کند. ا
به مدرسه می رسند، در غیر این  صورت، حدود 

50 دقیقه طول می کشد تا به مدرسه برسند.«
ــاره ای جز یادگیری بندبازی   دانــش آمــوزان چ

روی طــنــاب را نــدارنــد.کــوچــک تــرهــا بــایــد اول 
تمرین حفظ تعادل  کنند، چون زیرپا و بالای 
ــان ســیــم و طــنــابــی اســـت کـــه دائـــم  ــت شـ دسـ
ــورد.  تائی یــک بــار شاهد سقوط  ــی خ تکان م
دختربچه ای به داخل رودخانه بوده:»یک بار 
در خانه بودم که یک دفعه صدای جیغ شنیدم. 
وقتی به رودخانه رفتم، دختربچه ای را دیدم 
که او را نجات  که به رودخانه سقوط  کرده بود 
گر در تاریکی هوا، بچه ای به رودخانه  دادیم. ا
کند، ممکن اســت هیچ کس نفهمد و  سقوط  

حتی جسدش هم پیدا نشود.«
اســلــم جــدگــال، معلم مقطع دبستان شهید 
مفتح روستای بجار بازار است که دانش آموزان 
روستای کورکچ به آن مدرسه می روند. جدگال 
کورکچ می آیند، از  می گوید: دانش آموزانی که از 
نبود پل و جاده مناسب بسیار ناراحت هستند. 
: »از بچه ها  سیل هم بیاید می شود قوز بالا قوز
می پرسم چرا دیر به مدرسه می آیید، می گویند 
هیچ راهی برای زود رسیدن به مدرسه نداریم. 
خطر عــبــور و مـــرور خــودروهــای سوختکش و 
حمله گاندوها هم وجود دارد. چون مسیر رفتن 
بــه مــدرســه طــولانــی اســت، بچه های پایه اول 
خیلی می ترسند. بعضی از بچه ها دو سه سال 
سن شان بالاتر می رود و بعد به مدرسه می روند 
بیایند، ترک  نتوانند  راه  به دلیل دوری  گــر  ا و 

تحصیل می کنند.«

برش

بندبازی مرگبار برای تحصیل
مردی که متهم است برای فرار از بدهی ۲00 میلیونی، همکارش  دانش آموزان روستایی در چابهار مسیری مرگبار برای رفتن به مدرسه دارند

را آزار داده و از او  فیلم سیاه تهیه کرده در دادگاه منکر ماجرا شد.
به گزارش خبرنگار جام جم ، تحقیقات درباره این پرونده از سال 
گاهی آغــاز شد.  گذشته و  با شکایت زن 37 ساله ای در پلیس آ
این زن در شکایت خود  گفت : سال هاست در یک کارگاه تولید 
اسباب بازی مشغول به کار هستم. چند ماه قبل یکی از همکارانم  
به نام  سهیل درباره مشکلات مالی اش با من درددل کرد . برای 
گر خانه را  تمدید اجاره خانه اش نیاز به پول داشت و می گفت ا
تمدید نکند زندگی اش از هم  می پاشد . با این  حرف ها فریبم داد 
و من هم بدون اجازه شوهرم به او  ۲00 میلیون تومان قرض دادم . 
قرار بود وامی بگیرد و  بدهی اش را بدهد اما این طور نشد . بعد از 

مدتی کارگاه را ترک کرد و به محل دیگری رفت.
گرفتم اما  شیرین ادامــه داد: چند بار با تلفن همراهش تماس 
کــار جدیدش  جوابم را نــمــی داد. به همین خاطر دنبال محل 
کــردم . سراغش رفتم  و  خواستم  پولم  گشتم  و  بالاخره پیدایش 
گر شوهرم  متوجه شــود، دعــوا راه مــی انــدازد. او    را بدهد، چون ا
ــاره نحوه بازپرداخت  پول  کارگاه بــروم تا درب خواست به داخــل 

صحبت کنیم . آنجا با آبمیوه از من پذیرایی کرد که با خوردن آن  
بیهوش  شدم . وقتی به هوش  آمدم ، متوجه شدم سهیل مرا مورد 
آزار شیطانی قرار داده و  برای این که سکوت کنم  از صحنه آزارم 
فیلم گرفته است . تهدید کرد  باید ۲00 میلیون تومان را فراموش کنم  
درغیراین صورت فیلم را منتشر می کند و  آبرویم  را می برد . من به 
تهدیدهایش توجه نکرده و این بار تصمیم گرفتم با شکایت از این 

کمه شود. مرد، حقم را بگیرم و به خاطر بلایی که سرم آورده محا
پس از این شکایت ماموران  به کارگاه مورد نظر رفته و  این مرد را 

دستگیر کردند که او منکر آزار شیرین شد.
کمه قرار  به این ترتیب سهیل در شعبه 11 دادگاه کیفری پای میز محا
گرفت . زن جوان  در این جلسه گفت: این مرد برای این که بدهی اش 
را ندهد با آبمیوه مسموم، مرا بیهوش کرد و  آزارم داد. برای او اشد 
مجازات درخواست دارم. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت : 
حرف های شیرین را قبول نــدارم . او همیشه از رفتار بد شوهرش 
گلایه می کرد و آن روز با میل خودش و  بدون  اجبار و بیهوشی با هم  

رابطه برقرار کردیم . این  موضوع ربطی به بدهی ۲00 میلیونی ندارد.
پس از دفاعیات متهم، قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

کبرداری زمین با هم درگیر شده و  دو راننده کامیون بر سر نوبت خا
یکی از آنها به قتل رسید. 

گزارش خبرنگار جام جم، شامگاه دوم اردیبهشت امسال وقوع  به 
ــزارش شد.  گ درگیری خونینی در محله خزانه تهران به پلیس 110 
همزمان با حضور مأموران در محل درگیری معلوم شد مردی زخمی 
شده و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل گردیده است. 
مأموران با تحقیق از شاهدان ماجرا متوجه شدند سه مرد در آن دعوا 

که  که متواری شدند. ایــن در حالی بــود  بودند 
ساعاتی بعد مرد زخمی در بیمارستان فوت کرد. 

خانواده مقتول نیز شناسایی شدند و با تحقیقات 
از آنها معلوم شد مقتول، راننده کامیون بوده و با 
همکارش اختلاف کاری داشته و آن روز برای حل 
مشکلات به دیدن او رفته بود. مأموران در پی سه 
متهم فراری بودند که معلوم شد یکی از آنها همکار 
مقتول بوده و   در کانال تلگرامی باربری کری خوانی 
کاری داشتند. در ادامه تحقیقات پلیسی یکی از 
مهاجمان فراری بازداشت شد و گفت : مقتول با 
پسر دایــی ام سر مسائل کاری اختلاف داشت و 
درگیر بودند. آن روز هم من با دایی و پسر دایی ام 
سر قرار آنها رفتیم که درگیری بالا گرفت و آن دو 

باعث مرگ راننده کامیون شدند و من از ترسم فرار کردم. 
 این پدر و پسر هم تحت تعقیب بودندکه مخفیگاه آنها دو روز پیش 
در خانه یکی از دوستانش در اطراف تهران شناسایی  و بازداشت 
شدند. متهمان دیروز مورد تحقیقات قرار گرفتند که معلوم شد ضربه 
چاقو را پسر خانواده وارد کرده و پدرش هم در آن دعوا حضور داشته 
است. بنابراین به تحقیقات از پسر جوان پرداختند که او با اعتراف 
به قتل راننده کامیون گفت : من و مقتول کامیون داشتیم و بار و 
ک جا به جا می کردیم. سر مسائل کاری با هم  خا
دعوا و کری خوانی داشتیم. در جریان در  گیری 
آخرمان، کارفرمایم با مردی قرارداد بسته و قرار 
کبرداری کنیم. بر  بود  به اطراف تهران برویم و خا
سر نوبت با مقتول دعوایم شد. با او قرار گذاشته 
 و همراه پدرم و پسر عمه ام به آنجا رفتیم. دعوا 
ــالا   گــرفــت و مــا ســه نفر بــا او درگــیــر شــدیــم که  بـ
عصبانی شده و او را با ضربه چاقو، زخمی کرده 

و متواری شدیم. 
با دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی 
تــهــران، متهمان در بــازداشــت به سر می برند و 
تحقیقات از قاتل و همدستانش در اداره دهم 

گاهی تهران ادامه دارد.  پلیس آ

محکمه

عدلیه

نقشه  سیاه  برای فرار از بدهی ۲۰۰ میلیونی

کبرداری قتل راننده بر سر نوبت خا


